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جلسه  چهارم درس خارج فقه ـ کتاب القضا

مستحضرید ما متن را از کتاب مبان تمله المنهاج داشتیم از این متن به تعریف قضا که مورد بحث ما هست و حدود نفوذ
قضا رسیدیم بعد از این متن وارد تعریف دوم شدیم که تعریف معروف است.

تعریف دوم از قضاوت

تعریف معروف از قضا کاملا متفاوت است با تعریف که مثل آقای خوی و امام خمین دارند. اینها گفته بودند قضا فصل
الخصومه در حالیه تعریف مشهور م گوید قضا ی پست است ی شان است ی سمت است.هر کس شانیت فتوا را پیدا

به شرط لا هم باشد .چون برخ شانیت قضاوت هم دارد. ولو هنوز متلبس به قضا هم نشده باشد.ولو حت کند اتوماتی م
خیل احتیاط م کنند و بنا هم ندارند که قضاوت کنند.در تعریف اول که م گوید فصل خصومت باید طرف مشغول باشد اگر

گویند آقای دکتر به اعتبار آینده یا دارد تخصص است به اعتبار آینده مجاز است. مثل دانشجو که به او م وییم ایشان قاضب
قضا م خواند از همین الان به او م گویند آقای قاض .در حال که در تعریف دوم که از جنس ولایت باشد همین که شانیت

هم هست.و چیزی را که امروز م همین که مجتهد شد قاض یابد.به عبارت کند شانیت قضاوت را هم م فتوا را پیدا م
خواهم روی آن تاکید کنم این است که روی این تعریف یعن تعریف دوم قهرا این شان را ی نفر باید بدهد.پست است و جعل

م خواهد. طرف باید به این پست منصوب شود چطور شارع مقدس پدر را منصوب کرده به عنوان وال بچه . این جا هم باید
فرمایند اگر شما دعوای مال باید بدهد که در این زمینه ما دو روایت داریم. آن جا ها امام م کس وییم این ولایت را یب
قرار دهید برای خودتان. بعد امام م که عرف حلالنا و حرامنا و این را قاض داشتید بروید سراغ مجتهد بروید سراغ کس

گویندمن این را قاض قرار دادم. جعلته علیم قاضیا یا در جای حاکما بنا بر این که قا     ض همان حاکم باشد.اگر بوییم
حاکم اعم از قاض است قاض را هم در بر م گیرد. ببینید بزرگان که این تعریف را انتخاب کردند. م گویند ما از روایات
این تعریف را از قضا در م آوریم.این ها حرف های بود که کم بیش هم زده بودیم. اگر اجازه دهید امروز برویم سراغ تعریف

سوم و چهارم . ما اول باید ببینیم داراییمان چقدر است و چه چیزهای را باید اضافه کنیم.

تعریف سوم از قضاوت

و  اما تفسیر سوم: صفحه چهار متن آخر ما تعریف را که علما از قضا کرده اند رصد م کنیم. تا الان دو تعریف شد.ی فصل
خصومت ی هم ولایت شرعیه.تفسیر سوم معروف نیست.ول از ی فقیه ایستاده بر قله ای مثل شهید اول آن هم در کتاب

دروس که ا زکتاب های بسیار وزین شهید اول است. ایشان م گوید ولایة شرعیه عل الحم ف المسائل العامه من قبل الامام.
م فرماید قضا از جنس ولایت است نه از جنس عمل؛ یعن فصل خصومت نیست شان است.ی شان است که شارع به

افراد میدهد بل داوری کردن و حم کردن در مصالح عامه از طرف امام هم منصوب م شود.خیل گن است امام را امام
معصوم بیریم؟ اگر دقت کنیم امام گاه به معنای کس است که عهده دار کار مردم است.چه معصوم باشد یا غیر معصوم.

قاعدتا نظر شهید اول به امام معصوم است ولو خارجا اگر بخواهیم در نظر بیریم از آن جا قضات را حام نصب م کردند
چه وقت که بن مروان یا بن امیه بودند معمولا قضات را در اهل تسنن حام نصب م کردند.بر خلاف شیعه که حام کس را
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که  زمامدار باشد حال چه معصوم یا غیر معصوم.آن مطلب کردند.اگر این طور باشد امام به این معناست که کس نصب نم
ری دارد. ایشان متفاوت جوهری گویا ایشان بادی  ی این که ایشان آمد از جنس ولایت گرفت.ول که برای ما مهم است ی

گوید در مصالح عامه و لذا طبق نظر ایشان اگر کس داوری کند در اجرای حدود در اجرای تعزیرات؛ مثلا ی کس شراب
خورده بعد ی قاض حم صادر م کند طبق این تعریف این هم قضاست در حدود. من در قصاص نم گویم چون قصاص

شاک خصوص دارد.حت اگر ی قتل عموم هم باشد این تعریف حدود را هم در بر م گیرد در حال که در تعریف اول و
طبق تعریف دوم حدود خارج بود. یا اگر کس فرض کنید حم به رؤیت هلال کند در اول شوال بنا بر این که بیریم حم به
رؤیت هلال اول شوال از جنس حم است. م دانید که برخ ها مخالفند مثل مرحوم نراق و بعد هم آقای خوی واینها...در

رساله ها اگر ناه  کنید برخ معتقدند که ربط به قاض و حاکم ندارد.شما هیچ زمان م روید از حاکم بپرسید امروز چند
شنبه است؟ یا امروز چندم محرم است؟برخ معتقدند عید قربان و  شوال و ...اینها جنس این روزها مثل روزهای دیراست.اما
ی نظر رایج داریم صاحب عروه و خیل از فقها مخصوصا فقهای قم مرحوم امام و دیران و دیران و...این ها م گویند که

جنس برخ از روزها فرق م  کند.و معتقدند که تشخیص عید و تعیین آن را حاکم باید که بوید طبق تعریف شهید اول آن
جای که حاکم م گوید که امروز  عید فطر است در این تعریف داخل است.در حال که اگر م آوردیم روی فصل خصومت

داخل در این تعریف نبود چون شهید اول م گوید ولایت شرعیه عل الحم ف المصالح العامه در اموری که به مصلحت
وقت بالاتر از تعیین عید فطر وقربان و...لذا طبق این تعریف این جا هم  قضاوت است.یعن مربوط است.چه مصلحت عموم

مجتهد حم کند که هلال رویت شده و فردا اول ماه شوال است.این هم قضاست در حال که در دو تعریف اول نبود.منتها
مشل که  تعریف ایشان دارد این است که قطعا ف المصالح الخاصه هم قضاوت هست. اگر بین دو نفر داوری کند قضاوت

نیست؟ممن است شاید از آن جا روشن بوده عبارت مصالح الخاصه را نیاورده یا افتاده یا ....!مهم این است که ایشان قضا را
در حدود برد و آن جای که کس دارد حم به اجرای حد م کند به عنوان قاض دارد حم به اجرای حد م کند. آن جای که

مرحوم امام فرمود سلمان رشدی مرتد است و باید اعدام شود این را آیا به عنوان قاض فرمود یا به عنوان وال؟طبق تعریف
بالا فصل خصومت نبود که قضاوت باشد اما طبق تعریف ایشان شان قاض است. داشتیم مفهوم شناس قضا و گستره

شناس قضا و حدود نفوذ. این بحث از حیطه گستره شناس است که ایشان توسعه میدهد . برخلاف خیل ها که  دو پست
درست م کنند .کلمات آقای نائین جالب است.در منیة الطالب و الماسب و البیع آن جا ایشان دو پست درست م کند.پست

وال و قاض و قهرا التزاماتش هم فرق م کند. لوازمش هم فرق م کند.

تعریف و تفسیر چهارم از قضاوت

ی تعریف چهارم هم از قضا داریم تعریف چهارم خیل متفاوت است و طولان است. از مرحوم آقای خوانساری است در
جامع المدارک ی از کتابهای که همیشه فضلا باید از آن  استفاده کنند جامع المدارک است. بحث  اعلمیت ایشان بعد از اقای
بروجردی مطرح بود. ایشان همان بحث معروف را بیان م کند همان ولایت شرعیه بعد م فرماید که ممن است این تعریف را
در برخ از قضاوت ها تصور کنیم اما در برخ از قضاوت ها کیف یتصور؟ آن جای که تصور نم شود م گوید آن جای که

دعوای متخاصمین در واقع به اختلاف فتوا و حم برگردد. فضلا اگر کس در وقت مریض اش معاملات بند چیزی بفروشد
یا چیزی بخرد یا چیزی ببخشد ....در حال مرض مرگ ی سری منجزات انجام دهد گاه این کارها به مصلحت وارث است.اما
ی وقت هست به مصلحت وارث نیست. برخ م گویند منجزات مریض از ثلث مالش خارج م شود منجزات مریض حم
وصیت را دارد . وصیت تا ثلث نافذ است بقیه را ورثه باید که اجازه دهد. برخ معتقدند که منجزات مریض ا ز اصل مال هم

خارج م شود. لذا دو طرف هست که منجزات مریض از اصل خارج م شود یا منجزات مریض از ثلث خارج م شود. حالا
فرض کنید کس خانه ای را از مریض خریده است. چون ارزان خریده نم خواهد که ازدست دهدو مثلا مدع است که از
اصل خارج م شود. به ورثه ربط ندارد و پدرشان فروخته و مشتری معتقد است که   باید خانه را تحویل من دهند. ورثه هم
م خواهند که به مشتری ندهند و م گویندکه از ثلث خارج م شود. و لذا این خانه چون بیشتر  از ثلث است لذا ما اجازه
فر     ض کند که از ثلث خارج م م کرد. نظر قاضهم ح و قاض شد. رفتند نزد قاض نمیدهیم. حالا اگر  چنین دعوای
شود یا نظر قاض این است که از ثلث خارج م شود. بر اساس نظرش هم حم کرد به هر حال اینها باید  تسلیم شوند آقای



خوانساری دارد که در این جا این قاض در واقع هیچ کار  نرده جز این که فتوایش را برای این گفته است. و به عبارت حم
اله را به زعم خودش بیان کرده است.و لذا این شخص مجتهد بما انه مفتٍ دارد بیان م کند.دوستان این ثمره هم دارد وثمره

اش هم این است که ایشان جز حم اله را بیان نرده است. واگر ادامه بدهیم لزوم اطاعت هم به عنوان قاض و حاکم
ندارد.اگر بوییم منصب است واجب است که از این آدم اطاعت کنند که اگر اطاعت نردند هم خدا را اطاعت نردند هم

حاکم را اطاعت نردند و ی ثمره خیل مهمتر که بعد اشاره م کند اگر شد بیان فتوا دیر به چه بیان بوییم که این دو نفر
لازم است حالا اگر این دو نفر خودشان هم مجتهد باشند یا از کس تقلید م کنند که نظر خاص دارد غیر از نظر این آقای
قاض پس لزوم اطاعت هم ندارند.متن صفحه پنج را ناه کنید.م گوید یمن ان یقال ولایت بنحو المذکور کیف یتصور در

احام؟یعن آن جای که دعوا دعوای حم است نه موضوع ....در آن جای که مورث مال را در مرض مرگش منتقل کرده
که ثابت شده از طرف قاض م الاهوید ثلث ...لیس ازید ...من بیان حیرد یا برا ب م الحاکم بخروج الاصل جانب اجنبفح

برای شرع.....این آقایان م گویند حم قاض لزوم اطاعت دارد. اطیعوااله و اطیعواالرسول ...آن اطیعواالرسول غیر
اطیعوااله است. آن جای که ما از پیغمبر اطاعت م کنیم در قضاوت  هایش لذا باید از حاکم هم به همین منوال اطاعت

کرد.اگر کس هم مخالفت کند دوتامخالفت کرده است ی مخالفت خدا را کرده و  مخالفت کس را کرده که از طرف خدا
لازم الاطاعه بوده است دوما. این ها همه به هم م خورد.

الحمد له رب العالمین.

 


